هویت صنفی روحانی و طلبه
دیدگاه بزرگان و اساتید حوزه

صنفی به نام طلبه از همان آغاز پیدایش دارای یک فلسفه بود که دانستن آن به شناخت هویت طلبه کمک می​کند. این صنف از آغاز برحسب یک ضرورت و بنا به دستور دین که باید عده​ای به عنوان کارشناس آموزه​های دین وجود داشته باشند، به وجود آمدند؛ کسانی که در متون دینی غور کنند و مسایل را برای خود و دیگران حل کنند.

این ضرورت موجب می​شد عده​ای عمر خود را صرف آموزه​های دینی کنند که پیام خداوند سبحان، رسول اکرم و اهل بیت عصمت (علیهم السلام) را صادقانه و درست دریافت کرده و در ابتدا در خود پیاده کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند.
پیامبر اعظم و ائمه (علیهم السلام) از همان آغاز شاگردانی پرورش می​دادند و آنان را به تعمق در دین سفارش و مردم را نیز به پیروی از آنان تشویق می​کردند. در عصر غیبت بر حسب دستورهای حضرت ولیّ عصر (عجل الله فرجه الشریف)، آن راه ادامه پیدا کرد.

از این رو هویت طلبگی به عنوان یک صنف، دارای چند بعد است. یک جنبه آن، تعمق در متون دینی است که از آن به دوره تحصیل تعبیر می​کنیم. 
جنبه دیگر این است که آموزه​ها و پیام​های دین را در خود نهادینه سازند. اگر کسی به این آموزه​ها اعتقاد نداشته باشد و یا خود به آن عمل نکند، نمی​تواند پیام خداوند و ائمه (علیهم السلام) را به درستی دریافت و ابلاغ کند. بنابراین طالب واقعی علم دین باید عامل به آن باشد و اگر تقوا نباشد، ممکن است اندیشه​ای را به میل خود تحریف کند.
جنبه سوم که بنابر فلسفه ایجاد این صنف وجود دارد این است که پیام​هایی را که دریافت کرده و در خود پیاده نموده است به مردم ابلاغ کند و در واقع این بعد، یک بعد تبلیغی است.
بنابراین هویت طلبگی دارای ابعاد سه​گانه است؛ بعد آموزشی – پژوهشی، بعد طهارت و تقوا و عمل به آموخته​ها و بعد تبلیغی (تلخیص و اقتباس از یزدان​پناه
،1389،ص6).
دو عنصر اول ویژگی اساسی و جدی هویت طلبگی است و ویژگی سوم کمالی و مقصود نهایی. هر چند با دو ویژگی اول، هویت طلبگی شکل می​گیرد، ولی کمال آن به تبلیغ است؛ زیرا دین آمده که دست عموم مردم را بگیرد و طلبه علوم دینی هم باید همین​طور باشد (همان،ص7).
به هر میزان که هر کدام از این سه عنصر اوج پیدا کند، هویت طلبگی بهتر خود را نشان می​دهد. اوج هویت طلبگی در وادی علم وقتی است که طلبه​ای به حدّ اجتهاد می​رسد، همچنین زمانی که شروع به تدریس و یا پژوهش​های دقیق می​کند. پس هر یک از این سه عنصر دارای سطوحی است (همان).
در وادی علم مقصد نهایی باید اجتهاد باشد، البته اجتهاد به معنای عام خود؛ اجتهاد در معارف هم وجود دارد که از جهتی باید به تدریس یا پژوهش ختم شود(همان،ص8).
کسی که هم بعد علمی و هم بعد تربیتی را به اوج برساند، عالم ربانی است؛ یعنی کسی که تالی تلو معصوم (علیه السلام) است. کسانی که در هر دو وادی قَدَر هستند تبدیل به الگوی حوزه می​شوند مثل ایه الله العظمی بهاءالدینی، بهجت، علامه طباطبایی، مرحوم قاضی طباطبایی.(همان)
البته هویت طلبگی هنگامی محقق است که این دو رکن در فضای حوزوی شکل بگیرد. حقیقت و صنف طلبه که در محیط حوزه شکل می​گیرد دارای شؤون و اقتضائات و همچنین توقعات خاص خود است که برای دیگرانی که خارج از این مجموعه هستند، وجود ندارد.
این بعدهای کلان، یعنی بعد علمی، بعد تربیتی و بعد تبلیغی همیشه وجود دارد ولی ممکن است شکل​های متفاوتی به خود بگیرد (همان،ص9).
***********

مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین مجتبی زارعی

- طلبه باید اهتمام جدی به طلب علم داشته باشد. طلب علم در تعارض ذاتی با کمال معیشتی ندارد اما تزاحم دارد. طلبه​ای که اقتصاد در معیشت نداشته باشد به ان اهداف عالی نمی​رسد. البته اصل این که طلبه از لحاظ مادی تأمین باشد ایرادی ندارد اما تا جایی که به زهد او لطمه نزند. هویت طلبگی دارای مؤله مهمی به نام زیّ طلبگی است که در زیّ طلبگی، اقتصاد در معیشت بسیار اهمیت دارد (ص11)
یکی از اصول طلبگی عبارت است از داشتن معلم و مربّی. دیگری داشتن دوست​هایی که طلبه را از لحاظ انگیزشی و از لحاظ بصیرت یاری دهند و دیگر داشتن برنامه درست، هم چنین، تلاش و همت در راه رسیدن به آنچه می​خواهند است.(همان)
به هر حال هویت طلبگی ما عبارت است از مجموعه​ای از تفکرات، بینش​ها، فرهنگ​ها، آداب و کلیاتی که می​خواهند ما را به غایت برسانند(همان،ص12).
**********

مصاحبه با استاد امیر غنوی

در حقیقت طلبگی پاسخی است به دعوت آیه نفر
  و طلبه کسی است که تفقّه در دین و إنذار قوم را کار و زندگی خودش قرار دهد و به تعبیر برخی روایات
 حبس نفس بر این مسئولیت​هاست و این حبس نفس یعنی طلبه به کارهای دیگر نپردازد و خود را وقف این راه کند.(ص13)
تفقه در دین از یک سو دریافت صحیح و متقیانه از منابع دینی است و از دیگر سو شناخت درست، منصفانه، پخته از جامعه و شرایط است و در هر دوی این​ها تقوا به عنوان یک رکن دخیل است. از طرف دیگر حتی اثرگذاری انذار نیاز به تقوا دارد.(با اندکی تلخیص و اقتباس، ص15) 
البته طلبه به تنهایی این طور تعریف می​شود، ولی تحت سازمان روحانیت می​تواند اهداف و کارکردهای جدیدی داشته باشد. هم چنین هنگامی که این سازمان تحت مجموعه بزرگتری مثل نظام اسلامی قرار بگیرد کارکردهای جدید و تازه​تری نسبت به مرحله قبل پیدا می​کند.(ص14)
**********

حجه الاسلام والمسلمین علی​رضا پناهیان 

(رهنامه،ص22-19)
رسالت مشخص طلبگی، ترویج دین و تبیین حقایق دینی و تحقق دین و احکام الهی در جامعه است.

عناصر کلیدی در هویت طلبگی:

1. پیوند روحی طلبه با رسالت طلبگی (تسخیر روح فرد توسط رسالت شغلی که انتخاب کرده؛ علاقمندی و آرمان​گرایی بسیار اصیل، خود را وقف دین کردن، عشق به دین)
2. رضایتمندی از قرار گرفتن در این مسیر 
3. حاکمیت مطلق علم و عقلانیت بر زندگی فرد (عشق به علم و معرفت دینی)
4. پایبندی کامل به دین و همه ارزشهای دینی
5. عنصر سیاسی و آگاهی نسبت به زمان و شناخت جامعه (غیر سیاسی بودن با طلبگی مغایرت دارد؛ سیاست به معنای توجه به تحقق دین در جامعه و توجه به چرخش قدرت بین نخبگان جامعه و بیدار کردن مردم برای کنترل قدرت و کمک به محور اصلی قدرت در جامعه یعنی ولایت.)
  امر به تفقه همان عرصه بیکران و گسترده علم را فراروی انسان قرار می​دهد. وقتی رسالت انذار را مطرح می​کند اگر طلبه به رسالت انذار عشق نورزد در آن موفق نخواهد بود و رسالت انذار ارزشمندترین رسالتی است که هر انسانی در هر جایگاهی ممکن است داشته باشد. شدت ارزشمندی این رسالت باید تمام وجود طلبه را فرا بگیرد (ذات نایافته از هستی بخش    کی تواند که شود هستی بخش)
کسی که خود انذار نشده و خائف از پروردگار و اهل خشیت نباشد، پدیده خنده داری است که بخواهد منذر دیگران باشد (ص21).
کسی که خودش ایمان نداشته باشد و مؤمنانه عمل نکند، توصیه او به ایمان مورد تردید قرار می​گیرد (ص21).

نقش اخلاق: اگر اخلاق را به معنای اعم در نظر بگیریم، به دلیل اینکه منشأ ارزشمند شدن وجود انسان  و مقید شدن به ارزش​ها، انذار و پذیرش انذار است، پس اخلاق یک مقدمه بدیهی و طبیعی و لازم مطرح است.(ص21)
اگر طلبه مهذّب نباشد در فهم دین، استنتاج و استنباط دچار مشکل و کج​فهمی خواهد شد. 
چو دزدی با چراغ آید       گزیده​تر برد کالا

****************
�. روایات مربوطه آورده شود.


� استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم در عرصه فلسفه و حکمت.  


�. استاد حوزه علمیه قم و مسئول سابق اداره امور پژوهش مدارس و دفتر پژوهشی مدرسه معصومیه و دبیر نخستین جشنواره علامه حلی و دارای برخی آثار علمی و پژوهشی در حوزه فلسفه و تفسیر.


� استاد حوزه علمیه قم و پژوهشگر در زمینه مسایل حقوقی، اقتصادی و فقهی.


�. 


�. 





